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محسوب نمى شدند . همچنین حدس این مسئله نمى 

تواند چندان دشوار باشد كه سابقه مطالعاتى ایشان 

همچون عامه مردم بیشتر بر ادبیات كلاسیك فارسى 

متمركز بود و حاصل كارشان معمولا در قالب هاى 

سنتى تجلى مى یافت. با همین ملاحظه، شعر دفاع 

مقدس نیز حداقل در سال هاى اولیه پیدایش خود در 

گفتمانى سنت طلب و سنتى سرا تولید شد . همراهى 

این گفتمان با گفتمان كلاسیك ناشى از ماهیت 

بنیادگراى انقلاب اسلامى كه پیش تر به آن اشاره شد 

، تولید انبوه تر شعر در قالب هاى كهن را باعث گردید 

. این وضعیت به عنوان میراثى ناخواسته به شاعران 

نسل هاى بعد رسید و تنها عده معدودى از این وارثان 

از زیر بار آن شانه خالى كردند.

سه 

شعر انقلاب و شعر دفاع مقدس حداقل تا یك دهه، تاثیر 

گذارى بر مخاطب عام را به عنوان هدفى غیرقابل انكار 

پیش رو داشت . شعرى كه گاه به شعار مى گرایید و 

ابایى از گرفتن رنگ و بویى روزمره و حتى ژورنالیستى 

نداشت . شعرى چنان که ذكر شد ، آرمان گرا با ولع 

بیانى كه از شگردها و تكنیك هاى نو و پیچیده شعرى 

به نفع گسترش طیف مخاطبانش آگاهانه صرف نظر 

مى كرد. 

هدف گیرى این طیف از مخاطبان ، توجه به قالب هاى 

سنتى شعر فارسى را به خصوص در گفتمان هاى 

كلاسیك حاكم بر سال هاى ابتدایى پیروزى انقلاب 

، بیشتر توجیه مى كرد. مخاطب برخوردى  حرفه اى 

با ادبیات نداشت و نمى توانست بیش از برخوردى 

كاركردگرا با شعر و اساسا هنر      داشته باشد   و شاعران 

انقلاب و دفاع مقدس این را به خوبى دریافته بودند . 

چهار 

شعر » نیما « و شعر پس از او، پاسخ هاى طبیعى ادبیات 

به نیازهاى اجتماعى و سیاسى و تاریخى هر دوره از 

دوره هاى حیات خود بود . شعر سیاسى حاصل از 

اصلاحات به اصطلاح دموكراتیك دهه بیست ، شعر 

سیاسى – حزبى دهه سى ، » شعر شكست « در دهه 

چهل و پنجاه كه حاصل یأس شاعران انقلابى و ناامید 

پس از كودتاى بیست و هشت مرداد بود و بالاخره 

شعر ستیزه جو ، چریكى و چپ گراى دهه پنجاه در 

سال هاى منتهى به انقلاب، همگى پاسخ هاى بزرگ 

و روشن س��والات پیچیده دوران نوزایى سیاسى و 

اجتماعى دهه هاى خود بودند . 

شكست بزرگ سیاسى مبارزان ضد رژیم در سال 

1332 سال ها شعر ایران را تحت تاثیر خود داشت. 

» شعر شكست « در عین این كه زمینه را براى شعرى 

خالى از تنش هاى سیاسى و اجتماعى آم��اده كرد 

شرایط را ب��راى تامل در ب��اره خ��ود شعر و آفرینش 

تئورى هاى ادبى نیز مهیا نمود . موج ها پشت موج و 

جریان هاى شعرى پشت سر هم ایجاد شد كه شعر 

حجم ، ناب ، موج نو ، شعر پلاستیك و ... تجسم عینى 

این ام��واج  و جریان ها بودند . شعرهایى كه غالبا 

موضعشان   در برابر ح��وادث سیاسى و اجتماعى، 

سكوت بود . بنابراین با وقوع انقلابى به وسعت انقلاب 

اسلامى این جریان هاى ادبى به سكوتى مرگ بار 

دچار شدند زیرا این جریان ها به طور عمده متكى بر 

تئورى هاى شعرى ، ایجاز فراتر از حد معمول و معقول 

و بى اعتنایى نسبت به ارجاعات بیرونى ، نه به دلیل 

ارجاع به جهان آفریده شده در متن ، بلكه به دلیل غرق 

شدن در فرم بود . به عبارت دیگر جهان این آثار در فرم 

شان خلاصه مى شد . 

این سكوت كه تا زمان شروع جنگ تحمیلى ادامه یافت 

میدان شعرى را از دست نوسرایان ساكت گرفت و به 

دست كلاسیك سرایان فعالى سپرد كه مسئولیت 

هاى اجتماعى و سیاسى و تاریخى خود را حتى بیش 

از مسئولیت ادب��ى خویش در نظر داشتند . تداوم 

سكوت این گروه از شاعران كه اساسا نمى توانستند 

یا نمى خواستند در جریان دفاع مقدس در كنار مردم 

خویش بایستند و موضعى غیر فعال اتخاذ نموده بودند 

و سپس دغدغه هاى فرمالیستى بیشتر نوسرایان و 

بى توجهى غالب آنان به سفارش هاى شدید و فراگیر 

اجتماعى و سیاسى ) كه بى شك ملاحظات سیاسى 

هم به این بى اعتنایى دامن مى زد ( در نهایت موجب 

شد بسامد آفرینش شعر با موضوعات مرتبط با انقلاب 

و دفاع مقدس در قالب كلاسیك به مراتب بیش از 

قالب هاى نو باشد .

پنج 

شعر كلاسیك فارسى فاقد جغرافیاى زمانى و مكانى 

مشخص و معینى است. این شعر هرزمانى و هرمكانى 

است چرا كه برخاسته از دیدى كلى ، یكپارچه و قطعى 

به جهان است . این كلیت ، یكپارچگى و قطعیت 

آرامش بخش مرهون وجود خدا و اسطوره هاست . 

دوگانه هایى چون خوب و  بد ، خیر و شر ، پاك و ناپاك و 

... با وضوح شیرین خود نتیجه این جهان است . تمام 

عناصر این جهان قابل طبقه بندى و ارزش گ��ذارى 

در قالب این دوگانه هایند . قالب بندى مبتنى بر این 

دوگانگى ، آن زیبایى شناسى خاص متكى بر تقارن 

و تقابل را پى ریزى نموده است . تقارن و توازنى كه 

موسیقى مشهور شعر كلاسیك مرهون آن است .

شعر انقلاب و دفاع مقدس در مقطع وقوع انقلاب و 

در سال هاى آغازین جنگ و در ادامه ، طى سال هاى 

دفاع و مقاومت بر آمده از همین نوع نگاه به جهان است 

. شعرى درباره نبردى ازلى و ابدى در مكانى هرجایى 

و زمانى هرگاهى . جنگى بین شر مطلق و خیر مطلق ، 

این سیاهى محض و سپیدى محض، بین روشنى تمام 

و ظلمت تمام . لاجرم این جنگ ، یك جنگ نوعى است 

و جنگاوران آن نیز همین طور . 

به این ترتیب ایده آل ها جاى واقعیت ها را مى گیرند 

و لحظات ناب انسانى فرصت بروز نمى یابند یا كمتر 

زمانى براى ظهور پیدا مى كنند . حاصل كار شعرى 

است با تمام مشخصاتى كه براى شعر كلاسیك ذكر 

شد . و چه قالب هایى براى بیان این مفاهیم مناسب 

تر از قالب هاى سنتى ؟

البته ضرورت هاى غیرادبى اعم از ملاحظات سیاسى و 

اجتماعى و ایدئولوژیك در گرماگرم چنین رویدادهاى 

عظیم و فراگیرى بدون شك در شكل بندى خاص نگاه 

شاعر انقلاب و دفاع مقدس به جهان مؤثر بوده است . 

ضرورت هایى كه نمى شود از آن ها صرف نظر کرد. 

بدین س��ان قالب هاى كلاسیك با ب��رخ��وردارى از 

زیبایى شناسى خاص متكى بر تقارن و ت��وازن ، به 

درستى محملى مناسب تر از قالب هاى نو براى بیان 

احساسات و عواطف و هیجانات شاعرانه شاعر انقلاب 

و دفاع مقدس تشخیص داده شد و مورد استفاده قرار 

گرفت.

***

تبصره یك 

روی��ك��رد مجدد ب��ه قالب هاى كلاسیك ، اگرچه 

باعث گردید تا روند پیشروى قابل توجه شعر نو به 

عنوان مناسب ترین محمل ب��روز جهان معاصر در 

شعر كند شود ، ولى از طرفى به كشف ظرفیت هاى 

نامكشوف قالب هاى كهن شعر فارسى منجر گردید 

و از طرف دیگر به آشتى مجدد مردم با شعر فارسى 

كمك نمود و احتمالًا از گسست كامل مردم از شعر 

فارسى جلوگیرى كرد و یا حداقل آن را تا مدت ها به 

تعویق انداخت . احیاى این قالب ها زمینه لازم براى 

ن��وآورى در آنها را فراهم كرد و از طرف دیگر نشان 

داد كه هنوز هم ظرفیت هاى نامكشوف زیادى در 

قالب هاى كلاسیك وجود دارد . همین   كشف هاى 

تازه باعث مى شود كه به راحتى بتوان مقایسه رویكرد 

به قالب هاى كلاسیك در جمهورى شعرى ایران را با 

رویكرد ارتجاعى دوره »بازگشت«   از ریشه بى اساس 

دانست .

» اى كبود شب وادى یله در خون بى تو

خفته در آغل گرگان گله در خون بى تو «

***

» عزیز نوسفر ما بهل كه ما چه كسیم

كه بى تو با تو بیاییم ، یا كه در تو رسیم «

على معلم

تبصره   دو 

شعر نو نیمایى در عرصه شعر نو به عنوان حلقه واسط 

بین شعر كلاسیك و سپید در تعویق گسست گفته شده 

، تاثیر زیادى داشت . مردم شعر نیمایى را به واسطه 

موسیقى عروضى آن هنوز با لذت مى خواندند و گوش 

مى كردند. حتى فرازهایى از اشعار نو مانند ضرب 

المثل بر دهان مردم جارى مى شد . » آى آدم ها « و » تو 

را من چشم در راهم ... « فرازهایى از دو شعر معروف » 


